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 مقدمهه
 
دار فلسفۀ رایج در جهان ـ حکمت متعالیۀ صدرا که حدود چهار قرن است میدان۱

اسلام است، با الهیات عقلانی ش˦عی عجین شده است. فهم درست این نظام 
تواند درک ای که بتوان آن را همچون چش˦دن این نظام تعبیر کرد، میگونهبه

را ʎرای ما  (ع)ی، آیات قرآن مجید و تعلیمات اهل ب˦تʍس˦اری از معارف اسلام
فراهم سازد. دسʗیابی به معنا و عمق ʍس˦اری از آیات قرآن مجید مانند کریمۀ 

یْنمََا توَُلЂوا فثَمЁَ وَجْهُ اݬلЁهِ «شریفۀ 
َ
(بقره/  ̎س هر سو رو كنید، رو به خداوند است»: فأَ

لیَهِْ «) و آیۀ ۱۱۵ Јقْرَبُ ا
َ
و ما از رگ گردن به ا˖سان  »:مِنْ حَبلِْ الْوَرِیدِ  وَنحَْنُ أ

ها، بدون مراجعه به حکمت متعالیه ) و احادیث مفسر ذیل آنʕ۱۶ریم (ق/ ˗زدیک
ن توان به تفس˦ر قرآممکن ن˦ست و تنها با چش˦دن این حکمت الهی است که می

 دست یافت.
ه حضار شریفه ب اگر سعدی ش˦رازی در جامع بعلبک ʎرای تفهیم معانی این آیۀ

ف ̏ردازد و در توصیگویی میکنان به نوعی تلخشود و شکوهمجلسش، درمانده می
مرده، ره از عالم صورت به عالم معنی جماعتی افسرده، دل«گوید: مخاطبی˙ش می

کند. دریغ آمدم گیرد و آʔشم در هیزم ʕر اʛر نمینبرده. دیدم که نفسم درنمی
، شکوۀ چندان بجایی ن˦ست. زˤرا »در محلت کورانداری ʕرب˦ت سʗوران و آینه
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فهم این جملۀ کریمه کار آسانی ن˦ست و تنها نوادری که حکمت الهی را دریافته 
آموختۀ نظامیۀ دانم سعدی ش˦رازی، دا˖شتوانند آن را درک کنند. نمیباش˙د، می

است ه کردبغداد، چگونه و متکی ʎر کدام اصول حکمی، آیۀ شریفه را تفس˦ر می
در معانی  .و لیکن در معنی باز بود و سلسلۀ سخن دراز«دهد: که چنین ادامه می

 :، سخن به جایی رسانیده که گفتم»و نحَن اَقرَبُ الیه مِنْ حَبل الورید«این آیت که 
ʕر از من به من استدوست ˗زدیک

o 
o 

 
o 

ـــکل که من از وی دورم وی˙ت مش
o 
o 

چــه کنم بــا کــه توان گفــت کــه او
o 
o 

 
o 

ــار مــن و مــن مــهــجورم در کــن
o 
o 

ای ʎر کنار من از شراب این سخن مست و فضالۀ قدح در دست که رونده
ای زد که دیگران به موافقت او مجلس گذر کرد و دور آخر در او اʛر کرد و نعره

  ١».در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش
یمات کیه ʎر کدام تعلتواند طرح شود این است که سعدی با تحال سؤالی که می

که  ایگونهتوا˖سʗه است به قول خودش در معانی این آیت سخن بگوید، بهمی
ای چنان اʛر کند که نعره زند؟ آیا با خودش مست آن سخن گردد و در رونده

تعلیمات کلامی اشعری که حکمت رایج آن زمان نظامیه بوده، امکان دسʗیابی به 
 چنین امری وجود داشʗه است؟

سخ این است که حکمت ʎرʕر صدرا ʎر سه اصل قرآن، عرفان و ʎرهان اسʗوار پا
است. اصل عرفان که ʎرگرفته از قرآن است، پ˦ش از سعدی و ˗زد ʍس˦اری از 

که از دو ب˦ت مذکور در این حکایت و ʎزرگان تمدن اسلامی وجود داشʗه و چنان
را چش˦ده بوده  ʍس˦اری از غزلیات دیگر او مشهود است، سعدی عرفان قرآنی

 گوید: است و اگر می
ʗـی همه عمر ʎرندارم ســـر از این خمار مســ

o 
o 

 
o 

ʗـی شـــســ که هنوز من نبودم که تو در دلم̟ 
o 
o 

                                                                                      
 .۱۲، باب دوم، حکایت گلسʗان سعدی، . .١
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گوید و نباید آن را صرفاً یک هنرنمایی دا˖سʗه است چه میدر ا˖شاء این غزل می
اند، هدزبان قبل از سعدی بعضی را حکیم خوانادبی پنداشت. اگر شعرای پارسی

یقین گزاف نبوده است. آنان نیز همچون سعدی به مبانی عرفان اسلامی که از به
منبع قرآن مجید جوش˦ده و ʕراوش کرده است، دست یافته بودند. کاری که صدرا 
در حکمت ʎرʕر خود کرده، ʎرهانی کردن آن مبانی و از آن مهمتر پیوند دادن میان 

 سه منبع فوق است. 
، »علت و معلول«در اواخر بحث  الاسفار الاربعةدوم کتاب  ملاصدرا در جلد

ه اش این است ککند که خلاصهمطلبی را بیان می» تنʐیه تقدˣسی«ذیل عنوان 
 زبان آمده است:اطلاق وجود ʎر ذات باری در کلمات سه تن از شاعران فارسی

ارس˦ه اره الفو ممن اطلق لفظ الوجود واراد به الواجب تعالی الش˦خ العطار فی اشع«
 حیث قال:

آن خداوندی که هسʗی ذات اوست
o 
o 

 
o 

ــت ــحف آیات اوس ــ˦ا مص جمله اش
o 
o 
 و قال فردوسی القدوسی فی دیباجة کتابه:

ـــʗی تویی جهــان را بلنــدی و ̎س
o 
o 

 
o 

ـــʗی تویینــدانم چــه ای، هرچــه هس
o 
o 

 و قال العارف القیومی مولانا جلال الدین الرومی فی مثنویه:
ـــʗیهــمــا عــدم هــای مــااییم و هس

o 
o 

 
o 

ــانــی ١»نمــاتـو وجـود مـطـلـقــی ف
o 
o 

اند، سه یعنی از کسانی که لفظ وجود را ʎر ذات واجب الوجود اطلاق کرده
) ۵۴۰زبانند: اول، فریدالدین عطار ن˦شابوری؛ ش˦خ عطار (م /تن از شعرای فارسی

ه وست، جملآن خداوندی که هسʗی ذات ا«اشعار فارسی خود چنین گفته است:  در
م˙سوب به عطار  »نامهوصلت«این ب˦ت در آغاز  .»اش˦اء مصحف آیات اوست

دهندۀ ʔسلط او به منابع است. آوردن این ب˦ت از عطار توسط ملاصدرا ˖شان

                                                                                      
 .۳۵۴، ص ۲، ج الاسفار الاربعةملاصدرا،  .١
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عرفانی است. او بدون هیچ ʕردیدی ب˦ت مذکور را به عطار ˖سʐت داده است. ـادبی
ه اول ب˦ت بیانگر آ˖ست ک حسب تحلیل فلسفی صدرا در حکمت ʎرʕر، مصرع

خداوند چیزی ن˦ست که دارای هسʗی باشد، بلکه عین هسʗی است. ممکنات همه 
اش˦ائی دارای وجودند. هیچ ش˦ئی عین وجود ن˦ست بلکه وجود ʎرای کلیۀ اش˦اء 
عرضی است و نه ذاتی. در مصرع دوم جهان را همچون کتابی دا˖سʗه که کلماʔش 

را همچون کتاب الهی دا˖سʗن، از قرآن مجید  آیات خداوند است. جهان هسʗی
 گرفته شده است:

نْ تنَفْدََ كَلمِاتُ «
َ
بЃي وَ لوَْ رَ  قلُْ لوَْ كانَ الْبحَْرُ مِداداً لكِلَمِاتِ رَبЃي لنَفَدَِ الْبحَْرُ قبَلَْ أ

كه مجموع [سخنان ̏روردگار من  ]نوشʗن[ یبگو اگر دریا ʎرا»: جِئنْا بمِِثلْهِِ مَدَداً 
ʕردید به پایان رسد، پ˦ش از آنكه یمركب شود، ب ]ائنات و موجودات استك

 نظیر آن را كمک بیاوریم ]یدیگر یدریا[سخنان ̏روردگارم پایان یابد؛ هرچند 
 ).۱۰۹(کهف/ 

بْحُ «
َ
هُ مِنْ بعَْدِهِ سʐَعَْةُ أ Ђقْلامٌ وَ الْبحَْرُ یمَُد

َ
نЁ ما فيِ الأْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
رٍ ما وَ لوَْ أ

نЁ اݬلЁهَ عَزˤزٌ حَكیمٌ  نفَدَِتْ كَلمِاتُ  Јهِ ا
Ёو اگر آنچه از درخت در زمین است، قلم »: اݬل
تا كلمات خدا را [دهد  یدیگر یار یهفت دریا ]اگر مركب باشد[شود و دریا را 

، كلمات خدا پایان نپذˤرد؛ كه خداوند مقتدر غالب ]اویند، بنوˣس˙د یهاكه آفریده
 ).۲۷(لقمان/  ]است یو فیض قدرت و حكمت او نامتناه[ت و حكیم اس

شده توسط انʐیاء الهی که خداوند متعال دو کتاب دارد؛ یکی کتاب اللهِ نازل
) و صحفاً  ۵۲) و صحفاً م˙شّره (مدʛر/ ۱۳به تعبیر قرآن مجید صحفاً مکرمه (عʐس/ 

ای ای ازآن کلمه) است و دیگری کتاب جهان مقابل ما که هر ذره۲مطهره (انʐیاء/ 
 از کلمات الله است. 

) ۴۱۶فردوسی قدوسی (م/  ،دوم، ابوالقاسم فردوسی طوسی و به قول ملاصدرا
ار گیرد که تعبیر ʍس˦را ʎرای فردوسی به کار می» قدوسی«است. ملاصدرا لقب 
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شود که ملاصدرا  حس دوسʗی به اˤران جالبی است. از این لقب چنین ʎرداشت می
را  لفظ وجود مطلق شاهنامهی داشʗه است. فردوسی در دیباچۀ کتاب و زبان فارس

ای، هرچه هسʗی جهان را بلندی و ̎سʗی تویی/ ندانم چه«کند: به خدا اطلاق می
یعنی مطلق هسʗی یا هسʗی مطلق و  »هرچه هسʗی«گوید ملاصدرا می». تویی

 منظور فردوسی از آن، خدای مطلق است.
ین ʎرداشت کرده که او در این ب˦ت در مقام ملاصدرا از شعر فردوسی چن

یعني، «توصیف وجود حق متعال است. وی تعبیر فردوسی را چنین معنا کرده است: 
گوید خدا وجود مطلق است یعنی فردوسی می ١،»أن كله الوجود و هو كل الوجود

 نهایت خداست. و نیز همۀ وجود بی
زبانی را که شاعر فارسیالدین رومی. ملاصدرا سومین سوم، مولانا جلال

کند. اینکه ملاصدرا مولوی خداوند را مطلق وجود دا˖سʗه است،  مولانا معرفی می
دلیل محتوای ب˦تی است که از او نقل کرده است. را عارف قیومی خوانده، شاید به

نما است. هسʗی واقعی مولانا گفته است وجود ما صورت وجود و درواقع هسʗی
   ٢جهان نمود حق متعال است. هسʗی خداوند و همۀ

ʎر ʔسهیل نمودن فهم این دسʗه از آیات قرآن ـ حکمت ʎرʕر صدرا علاوه۲
هج نیقین درک ʍس˦اری از جملات منقول از اهل ب˦ت، مجید ʎرای اهل معرفت، به

های آن ʎزرگواران را فراهم کرده است. آنان شریف و نیز ادعیه و مناجات البلاغۀ
اند، از این منبع فیض الهی ʎرای تفس˦ر این منابع تلاش کردهکه با دسʗانی تهی 

 ای جز فرو کاسʗن معانی ژرف آن جملات گهربار نصیʐشان ˖شده است. نʗیجه

                                                                                      
 .۳۵۴، ص ۲، ج الاسفار الاربعة. ملاصدرا، ١
رابطۀ خدا و جهان از دیدگاه حکیمان «داماد، س˦دمصطفی، . ʎرای مطالعۀ ب˦شʗر این مبحث نک: محقق٢

 .۱۳۹۸، اˤرادشده در دفتر مرکزی اکو، تهران، سال »زبانفارسی
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های پ˦شوایان ما آمده و توان جملاتی را که در ʎرخی ادعیه و مناجاتچگونه می
ا مت صدرهای حکجزء س˙ت ش˦عی شمرده شده است، بدون یاری گرفتن از آموزه

بر وکیف اص«که در دعای کمیل آمده است: » فراق حق«تفس˦ر کرد؟ مثلاً عبارت 
، چه معنایی دارد؟ تفس˦رهای غیرحکمی و غیرعرفانی موجب »علی فراقک

 شود.   می (ع)محتوا ساختن معارف اهل ب˦تبی
کیف ˣسʗدلّ «گونه است: در روز عرفه این (ع)علیبندعای حضرت حس˦ن

و فی وجوده مفتقر الیک، أیکون لغیرک من الظهور ما ل˦س لک حتی علیک بما ه
یکون هو المظهر. متی غبت حتی تحتاج إلی دلیل یدل علیک؟ و متی بعدت حتی 

چگونه با چیزی که خود در وجودش نیازمند »: تکون الاَثار هی التی توصل إلیک ؟
شد ʕر از تو باتوست، ʎرای وجود تو دلیل آورده شود؟ آیا چیزی هست که آشکار

تا وس˦لۀ آشکار کردن تو قرار گیرد؟ کی پنهانی تا نیازمند دلیلی باشی که ʎر تو 
حمزۀ و در دعای ابی ١دلالت کند و کی دوری تا آثارت وس˦لۀ رس˦دن به تو باش˙د؟

الهی بک عرفتک و انت دݬلتنی علیک و «گوید: می (ع)ثمالی، حضرت سجاد
وس˦لۀ تو ش˙اختم و تو مرا به خودت راهنمایی به خدایا  من تو را»: دعوتنی الیک

کردی. دلیل بودن خدا ʎرای خدا و خواندن بنده به سوی خود، یعنی چه؟ آیا جز با 
 بیان ʎرهان صدیقین قابل تحلیل است؟

هرحال ما ʎرای درک قلۀ رفیع معارف قرآن مجید و تعلیمات اهل ب˦ت به
گذارش مردی جامع حکمت، ˙یاننعمت ʎزرگ حکمت متعالیه را که ب (ع)عصمت

قرآن، حدیث و عرفان بوده است، در تمدن اسلامی در اختیار داریم و باید شاکر 
این نعمت باش˦م و هرگز مرتکب کفران نگردیم. زˤرا مهمترین مظهر کفران نعمت، 

 ناس̑اسیِ داشʗن عالمان و فرهیختگان است.  

                                                                                      
 . ۲۲۶، ص ۹۸، ج بحار الانوار. دعای عرفه، ١



 ۱۱۳   مقدمه

 ۱۳۸۵ینجانب در سال  هایی است که اـ مجموعۀ پ˦ش رویتان سلسله درس۳
خورش˦دی که به دعوت حضرت اسʗاد جناب دکتر غلامرضا اعوانی ʎرای تدرˣس 
حکمت متعالیه در مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ اˤران در مقطع دکتری دعوت شده 

ام. خداوند این نعمت را نصیبم ساخت که فضلائی بودم، طی یک ʕرم ارائه داده
ز ˖شاط فلسفی ʍس˦ار بالایی ʎرخوردار در آن دوره در کلاس شرکت داشʗند که ا

معتبر  هایبودند و خوشʐختانه اکنون همگی در سمت عضویت هیʈت علمی دا˖شگاه
کشور اشʗغال دارند. بنای من در این دوره آن بود تا طرحی را که پ˦ش از آن در 

، طراحی و منʗشر کرده بودم، تکمیل نمایم. »حکمت متعالیه؛ ابداع یا التقاط؟«مقالۀ 
در آن حدود هفده  او آورده بودم که أسفارای از صدرا به نقل از درآن مقاله قطعه

س˦نا در این مسائل کند شده و نتوا˖سʗه شمرد و معتقد است ذهن ابنمسʈله را می
ها ʎرآمده است. اینجانب ها را حل کند، اما خودش از عهدۀ حل آناست آن

 س˦نا ʎررسی کنم که این مسائل بهابن خواسʗم با مراجعه به منابع صدرا و نیزمی
 اند.  س˦نا مطرح بوده و س̑س چگونه در حکمت متعالیه حل شدهچه نحوی در ابن

در اʛر حاضر، مقالۀ مذکور مندرج است و در دسʗرس قرار دارد. هرچند موفق 
˖شدم که در طول یک ʕرم دا˖شگاهی همۀ آن مسائل را تحلیل کنم ولی به قاعدۀ 

شده به دادهلایدرک کله، لایترک کله) عمل شد و همان مقدارِ درسم˦سور (ما 
صورت این مجموعه درآمد. ارباب فضیلت که در جریان این مجموعه بودند، 

 دادند و از سرانجام آن ̏رسان بودند.مکرراً بنده را مورد عنایت قرار می
رگ سʗ ـ نگارنده هرگز مدعی ن˦ست که این کار در مقاˣسه با آثار اساتید۴

عنوان یک معلم کوچک این رشʗه صدراش˙اس، کار ارزشمندی است، ولی به
تواند آن را نقطۀ آغازی ʎرای ادامۀ طرح مذکور به حساب آورد و امیدوار می

است که چشمان نازنین سروران گرام با نظر پاک خطاپوششان نظر افکنند و 
 ها را نادیده گیرند.لغزش



 های فلسفۀ صدرا)حکمت ʎرʕر (درسگفتاری دربارۀ نوآوری    ۱۱۴

از مدˤریت مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ اˤران، از دانم که ـ ʎر خود لازم می۵
گذشʗه تا حال، که با فراهم ساختن این محیط علمی باعث رشد و رقای حکمت 

اند و نیز از فضلای ارجمند حاضر در کلاس که موجب هرچه بارورʕر شدن شده
مباحث گشʗند و بالأخره از مفضال محترم جناب آقای س˦دعبدالحس˦ن موسوی 

 اند، س̑اسگزاری کنم. شکراللهʗاری این اʛر سعی وافر داشʗهرکنی که در وˤراس
 سعیهم.

 دامادخورش˦دی ـ س˦دمصطفی محقق ۱۳۹۹پاییز 

 



 
 
 
 
 

 گفتار یکم ـ حکمت ʎرʕر ملاصدراا
 . کلیات۱بند

ملاصدرا مشهور  به مردم عامۀ در میان ، کهش˦رازی اʎراهیممحمدبن صـدرالدین
ـــت ـــدرالحکمـاء یــا  بـه دا˖ش اهـل در میـان ʔش،حیـا دوران ، در همـاناس ص

 او ٢است. در ش˦راز بوده ق۹۷۹ حدود سال تولد وی ١گرفت. نام صـدرالمتألهین

                                                                                      
 سال (یازده ق۱۰۳۹ در تاریخ كه اʛر صدرالمتألهین، شواهد الربوبیة،از  خطی ای˖سخه صفحاتِ  در آخرین .۱

و در آغاز  آمده است مرحوم از آن حكمیه چند در مسایل ، فوایدیشده ) مكتوباˣشان از وفات پ˦ش
 الله سلمّه« دعایی و با جملات» صدرالحكماء المتألهین من افادات: «داده شده عنوان چنین ، مؤلفآن

در  كه است س˙دی ʕرینكهن این تʗبعّ شده، . تا آنجا كهاست از وی یاد شده» عمره اله ادام«و  » تعالی
فوایدی چند در مسایل و مفاهیم «داماد، س˦دمصطفی، : محقق(نک است شده ʎرده نام لقب با این وی آن از

ل ، ساخردنامۀ صدرا، »ولانا صدرالحکماء المتألهین صدرالدین محمد ش˦رازی اعلی الله مقامهحکمیه از م
د. نمای). بناʎراین، این ادّعا که این لقب بعدها به او داده شده است، درست نمی۶۱ ، ص۶و  ۵، شمارۀ ۱۳۷۵

 ).۱۴، ص ۱، ج أسفار(نک: ملاصدرا، 
 خود را در زمان كافی، اصول شرح در كتاب . ویاست  معلومكاملاً  تولد ملاصدرا از آثار وی . تاریخ۲

 نگاشʗۀ ʎر حسب آن تألیف زمان كه)؛ درحالی۲۳۹ حدیث است (شرح كرده معرفی سالهوپنجشصت تألیف
). در حاش˦ۀ بعضی از ˖سخ ۳۸۶، ص ۲، ج شرح اصول کافی(ملاصدرا،  است بوده ۱۰۴۴سال  مؤلف
به تاریخ افاضۀ اینکه حقیقت تعقلّ، اتحاد جوهر عاقل با معقول است، چنین اشاره شده است:  سفارأخطّی 

تاریخ هذه الافاضة کان ضَحوه یوم الجمعة سابع جمادی الاوُلی لعام سʐعون و ثلاثین بعد الالف من «
 حرکت جوهریۀو در رسالۀ » الهجرة النبویة، و قد مضی من عمره الشریف ثمان و خمسون س˙ه قمریه

قدر مرحوم حاج س˦دابوالحسن رفیعی قزوینی، مذکور است که اˣشان در یکی ملاصدرا اʛر حکیم عالی
 الدّین احمد، فرزند ملاصّدرا، ذیل همین بحث از اتحاد عاقل و معقولبه خطّ قوامأسفار از حواشی 



 های فلسفۀ صدرا)حکمت ʎرʕر (درسگفتاری دربارۀ نوآوری    ۱۱۶

دیار  آن از اشـــراف یکی یحیی قوامی) کهبندر زمان حیات پدر (خواجه اʎراهیم
 را به اتیمقدم تحصیلات ١،داشـت بود و ظاهراً در دسـʗگاه حاکم فارس اشـʗغال

 رکʕ تحصیل قصد ادامۀ خود را به اصلی پدر موطن از فوت رسانید و ̎س پایان
ــفهان و به ــفهان نمود. آن عزیمت اص ــمۀ روزها اص ــور اˤران عاص و مرکز  کش

 دارای و عقلی نقلی علوم رهگذر از جهت و از این صـــفوی ســلاطین حکومت
ـــر حکیم عقلی علوم بود. صــــدرا فراوان رونق ـــر خوˣش، را از محض  عص

ـــʗرآبادی، معروفمیرʎرهـان را از  نقلی و علوم ٢میرداماد، به الدین محمدباقر اس
از  شد و موفق فراگرفت ٣محمد عاملی،بهاءالدین ش˦خ محضر نادرۀ عصر خوˣش،

 ٤کند. دریافت علمی و روایی هر دو اسʗاد خود اجازۀ

                                                                                      
الاوُلی در عام  تاریخ این افاضه جمعه شهر جمادی«اند که چنین نوشʗه شده است: دیده

این بناʎر». وهشت سال گذشʗه استوهفت قمری است و از عمر مصنفّ در این هنگام پنجاههزاروسییک
فرزند مصنفّ بوده است. و نیز یک جا در حاش˦ۀ » قیل: تاریخ هذه الافاضه...«شود که گویندۀ: معلوم می
 است داده رخ مؤلف ʎرای سالگیوهشتپنجاه و در سن ۱۰۳۷  در سال افاضه این كه است نوشʗه مشاعر

 ۱۰۳۰ در سال ) كه(سورۀ طارق» و ما هو بالهزل« شریفۀ ) و نیز در تفس˦ر آیۀ۷۷ ، صمشاعر(ملاصدرا، 
ربک  سʐل ، و اسلكیالهوی دع یا نفس: «است كرده خطاب ساله، وی خود را پنجاهشده است تألیف
 یعتʐتک قدماً ال باب عن و ماخرجت س˙کّ خمس˦ن و بلغت ما انʗبهت و لک و قدشʐت أنی . المبالهدی
 قبلی، متون بهتوجهبا شود، ولیمی ۹۸۰سال  س˙د، هرچند تولد مؤلف این موجب به». القدˣّس˦ن منازل
 تفس˦ر نمود. افزاˣش تقریبی اخیر را باید با یک سال عبارت

اʎراهیم قوامی ش˦رازی، پدر ملاصدرا، در زمانی که شاه محمد خدابنده، فرزند شاه طهماسب اوّل . خواجه ۱
صفوی، در عهد شاه اسماعیل ثانی حاکم فارس بود، وزارت او را به عهده داشت و بعد از به پادشاهی 

̑ار ومت صفوی رهسرس˦دن خدابنده و رفتن او به قزوین، خواجه اʎراهیم نیز به همراه خانواده به مقرّ حک
اند، حاکی از آن است که وی وزارت شد. اینکه بعضی پدر ملاصدرا را وزˤر سلطان فارس دا˖سʗه

 حاکمی را به عهده داشت که به پادشاهی رس˦د.
 ق.۹۵۳-۱۰۳۰. ۳    ق.۱۰۴۰-۹۶۹. ۲

 

، و یةالحقیق و العلوم ˙یهالدی المعالم فی و اسʗاذی س˦دی و اخبرنی«گوید: . ملاصدرا در مورد میرداماد می۴
و  عصره ، س˦دالرباّنی و الفقیه الالهی الاطهر، الحكیم المقدس الانور، العالم ، الس˦د الاجلالیقی˙یة الاصول
 ر الدامادبباق بمحمد الملقبّ ، المسمّیالدوران ، اعجوبةالزمان ، الامیر الكبیر و البدر المنیر، علامّةدهره صفوة

 ).۲۱۴ ص اول، ، جلد اول، حدیثكافی اصول شرح(ملاصدرا، » بالنور الربانی عقله اله قدّس الحس˦نی



 ۱۱۷   ملاصدرا گفتار یکم: حکمت ʎرʕر

را ʕرک  ، اصفهاناز تحصیل فراغت و احساس علمی فضـایل باز کسـ ̎س وی
ــ˦راز، موطن کرد و به ابناء عصــر  دˤرینۀ عادت کهنمود و چنان خود، مراجعت ش

 قدری شد و به واقع علم از مدعیان ، محســود بعضــیاســت و جدید همین قدیم
و در  از شـــ˦راز خارج درنʗیجه که قرار گرفت آنان و ایذاء و اهانت مورد تعدّی

و  را ʎر اغیار ʍست دل گزید و باب سکنی ١کهک نام به قم از قراء اطراف یکی
ــال  و تصــفیۀ و ʕزکیه ریاضــات و انجام مجاهده و ا˗زوا به عزلت ها در کمالس
از  ن،اواو تلاش فر و سعی مشقتّ تحمّل در سایۀ توا˖ست تا آنکه ̏رداخت نفس
ــاید و آنچه قدس عالم به ایدریچه خوˣش درون  از راه که علمی از حقایق بگش

ود ب آورده دست به از آن آورد و نیز پ˦ش دست به توا˖ستمی و ʎرهان اسʗدلال
 نماید. مشاهده مکاشفه هم را از طریق

به  نفســانی، کمال به و وصــول مراحلِ ســ˦روســلوک از طی ملاصــدرا ̎س
و تا  ̏رداخت و ʕرب˦ت و تعلیم و تصنیف تألیف و خوˣش فلسفی مکتب تأسـ˦س

بخشی   موجود، وی اس˙اد و مدارک . حسبداشت امر اشـʗغال همین آخر عمر به
ـــال) را در قم ۱۵(حدود  خوˣش ̏رʎرکت از زندگی نیز  از آن و بعد گذرانده س

 ، تدرˣسمشهور است خان مدرسۀ امروزه به که ایاز، در مدرسهمدّتی در شـ˦ر

                                                                                      
 ، عالماسʗنادی النقلیة العلوم علیه فی و من و اسʗاذی ش˦خی حدثنی«گوید: می بهایی و در مورد ش˦خ

 »بالانوار القدس˦ة قلبه ، نورّ هللالهمدانی الحارثی عاملی، محمد الو الدین ، بهاء الحقدهره ، و ش˦خعصره
 ).۲۱۳(همان، ص 

سال  بار دراتفاق مرحوم اسʗاد مطهری، نخسʗینای در چهارفرسخی شهر قم است. نوˣس˙ده به. کهک قریه۱
. آن منزلی را که امروزه به نام ملاصدرا ش˙اخته و بازسازی شده است، از ˗زدیک بازدید کرد ۱۳۵۵

هایی از رغم وˤرانگی، واجد ˖شانهروزها منزلی بود که در محل به نام منزل صدری معروف و علی
قدمت بود. مرحوم اسʗاد مطهری تصمیم گرفت که از طریق آقای دکتر س˦دحس˦ن نصر، منزل خریداری 

ب هم این اقدام اند ولی تا ̎س از انقلاو بازسازی شود. ظاهراً دکتر نصر هم از ˗زدیک منزل را دیده
 انجام نگرفته، تا اینکه اخیراً با پیگیری ب˙یاد حکمت صدرا انجام شده است.



 های فلسفۀ صدرا)حکمت ʎرʕر (درسگفتاری دربارۀ نوآوری    ۱۱۸

 کاشانی فیض نظیر مرحوم اˣشان خاص الظاهر شاگردانعلی که ١نموده اسـتمی
 را درک اˣشان ، در آنجا نیز درسʎر قم(دو داماد او) علاوه لاهیجی و عبدالرزاق

 و شــ˦رازی ابوالولی و شــاه لامحمّد اˤروانیو م تنکابنی حســ˦ن شــ˦خ ٢اند.کرده
ــدینو قوام میرزااʎراهیم ــــانی و  ال ـــرمــد کــاش احمــد (دو فرزنــد او) و س

ــابنملاعّلی ــارح رض ــاتمحمد آقاجانی ش ــاگردان قʐس نامدار  میرداماد نیز از ش
 اˣشانند.

 ملاصدرا ادوار زندگی .۲بند
 :است بوده تماˤز و مختلفم سه بخش دارای صدرالمتألهین علمی زندگی
ــیل دورۀ .الف ــʗین دوره: تحص ــ˦راز و  علوم فراگیری به ، ویدر نخس در ش
 ومعل به در اصفهان و س̑س مقدماتی ؛ در ش˦راز به علوماسـت ̏رداخته اصـفهان

 هطورکاست و آن کردهمی پیروی عقلی از طریقۀ دوره در این . ویو عقلی نقلی
آراء  و تʗبع و بحث فحص را کاملاً به خوˣش از حیات بخش نوˣسد، اینخود می

 معلمان و و آثار یونانیان کتب آوردن دست و به و فضلاء لاحقین حکمای سابقین
و نیز مقدمۀ تفس˦ر سورۀ واقعه  أسفاروی در مقدمۀ  ٣است. داده اختصاص سـلف

˦وۀ مجادلین اهل کلام و اهل فلسفه، در این مقطع از صَرف عمر و ̏رداختن به ش
کند. این اظهار ندامت و اسʗغنا از صرف از زندگی اظهار ندامت و ̎ش˦مانی می

                                                                                      
ای در ش˦راز خان، حاکم فارس، که در آن ایام مدرسۀ علمیهبناʎر دعوت امام قلی ۱۰۳۹. وی حدود سال ۱

و دوره از اقامت اآورد این ʎرای طلاب علوم عقلی تأس˦س کرده بود، قم را به قصد ش˦راز ʕرک کرد. ره
 و چندین رسالۀ کوچک است. تفس˦ر قرآنهای تکمیلی و بخش شرح اصول کافیدر ش˦راز 

 و ʎر: «است ، آمدهشده ساخته خانامر امام قلی به ش˦راز كه خان مدرسۀ شرح ذیل آثار العجم . در تاریخ۲
 حثهمبا ش˦رازی صدرالمتألهین در آن كه است دهنۀ ʍس˦ار ʎزرگهفت یک اُرسی دالا˖ش فراز كریاس

 ).۸۱۷ ، ص۲، ج آثار العجمالدوله، است (ش˦رازی، فرصت فرمودهمی
 . ۴ ، ص۱ ، جأسفار . نک: ملاصدرا،۳



 ۱۱۹   ملاصدرا گفتار یکم: حکمت ʎرʕر

اهل کلام و دهد که او ˖سʐت به روش و ش˦وۀ عمر در متن ملاصـدرا ˖شـان می
ساˤر  و أسفارشان. زˤرا از تʗبع در کتاب های علمیانتقاد دارد، نه فرآورده فلسفه

تألیف شــده، کاملاً مشــهود اســت که از تمامی  ویآثاری که بعدها توســط 
ها را تحصیل های فلسفیِ حکمای پ˦ش˦ن که در اولین دوره از عمر خود آندا˖ش

ها، مند شدن از آنای که بدون بهرهگونههای شایانی ʎرده است، بهنموده، اسʗفاده
شــد. آنچه ملاصدرا از آن ̎ش˦مان است وجه موفق به تألیف آثار خود نمیهیچبه

داند، روش متکلمین و اهل جدل در مباحث شده میو بابت آن وقت خود را ضایع
معرفت الهی و علم المعاد و علم طریق الاخرة است. او چند سطر قبل از اسʗغنا و 

 گوید:صراحت میاظهار ندامت، به

م طریق الاخرة ل˦س المراد بها الاعتقاد و لیعلم اَنّ معرفة الله تعالی و علم المعاد و عل
اه العامی او الفقیه وراثةً ... و لا ما هو طریق تحرˤر الکلام و المجادلة فی  ذی تلقّـ الّـ
تحصیل المرام کما هو عادة المتکلمّ و ل˦س ایضاً هو مجرد البحث البحت کما هو دأب 

ــحاب المباحثة و الفکر... : ز معرفت خداوند متعال بدان که را ١اهل النظر، و غایة اص
و علم معاد و علم راه آخرت، نه اعتقادات مردم عوام و فقیهان اســـت، که از طریق 

ای است که با توسعه و تفصیل و مجادله آید و نه طریقهوراثت و تقلید به دست می
ـــت و نه بحث و گیرد؛ همـاندر مطـالـب انجـام می گونـه کـه روش متکلمین اس

 ... .دأب اهل نظر و هدف اصحاب مباحثه و فکر است وگوی محض و خالص کهگفت

خاطر توغّل وی در این دوره از عمرش، بحث و تʗبعّ تألیف ملاصدار به
و جدل محض در آثار فلاسـفۀ پ˦ش˦ن بوده و بدین سʐب از سلوک عرفانی 
و توجه به ریاضــت نفســانی غافل شــده است. وی در مقدمۀ تفس˦ر سورۀ 

ی کنت ســالفاً کثیر الاشــʗغال بالمباحثة و التکرار و و اِنّ «نوˣســد: واقعه می
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 های فلسفۀ صدرا)حکمت ʎرʕر (درسگفتاری دربارۀ نوآوری    ۲۲۰

ـــدیـد المراجعة الی مطالعة کتب الحکماء و النظار، حتی ظن˙ت اَنیّ علی  ش
شـیء فلما انفتحت بصـیرتی و نظرت الی حالی، رأیت نفسـی و إن حصّلت 
شـ˦ئاً من احوال المبدأ و تنزیهه عن صـفات الامکان و الحدثان، و ش˦ئاً من 

ـــاناحکام المعا فارغة من العلوم الحقیقیة و حقایق العیان،  -د النفوس الا˖س
 ١.»مما لا یدرک الاّ بالذوق و الوجدان
خورد از اینکه قســمتی از دوران اولیۀ در متن فوق صــدرا تأســف می

حیات علمی خود را از علوم حقیقی، که منظورش علم عرفان اســت، غافل 
ــت،  ــرفاً به بحث و جدل ̏رداخته اس گونه فراگیری علم زˤرا اینبوده و ص

 گردد.موجب غرور و سوء اخلاق می
ʎر اســاس محتوای فوق، ملاصــدرا کارʎردی بودن حکمت و فلســفه را 

ای که نفس را مســʗعد وصول به ملاء اعلی و عالم گونهمدّنظر دارد اما به
ـــ˦وۀ متکلمین می ب˦ند و نه در طریق تجرد نمـایـد. او این هنر را نـه در ش

 یابد.ی صِرف میحکمت بحث
وی  دهد کهمی ˖شان ملاصدرا چنین قلمی و ʕراوشات اس˙اد و مدارک

ــʗن بهباتوجه زمانی مقطع در این ــعی و هوش قریحه داش  و تأمل بالا و س
ار ʎرخورد ایرقاء علمی از چنان و فلسفی، حِکمی و مباحث در منابع فراوان
از  رسدنظر می . بهگشت محسوب فن بالای سطح تیداز اسا زود خیلیکه  شـد

ـــادت عــدّه همین ـــایــل بـه و مبتلایـان از نـابخردان ایرهگـذر مورد حس  خص
 مهذّب، و نفسی ʎزرگ روحی داشʗن علتبه او همچنین زشـت واقع شد.روحی 
 اجتناب ʎر آنان و سروری و س˦ادت الناس عوام و جلب وقت قدرت به از تقرّب
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 ۲۲۱   ملاصدرا گفتار یکم: حکمت ʎرʕر

 هوا̏رست حسودان ها و اهانتگوییتلخ پیکان و هدف ورزید، لذا مورد حملهمی
از  داد کهنمی رخصت وی نفسـانی . شـجاعتقرار گرفت خوˣش زمان و نادانان

 یبود، خوددار ها واصلآن به که نظریاتی بود و افشـای دریافته که نوری تاʍش
ـــتید، بلکه مینما  جاری و قلم یابد، ʎر زبانفهمد و درمیمی را که آنچه خواس

 .قرار خواهد گرفت خوˣش دسʗاوˤز حسودانِ زمان که دا˖ستسازد، اما می
 سبح که ملاصدرا تا آنجا بالا گرفت علیه گرانو توطئه مخالفان عمل شدت

 ʗندخواسبودند و می او را کرده اً قصد جانʎر تکفیر وی، ظاهر اس˙اد موجود مبنی
 دین و درنهایت انکار ضروری جرم ارتکاب ارتداد یا لااقل او به ساختن با متهم
ـــ̑ارند. هرچند  اعدام مأمورین ، او را بهزمان تکفیر او از فقیهان حکم گرفتن ʍس

دتی در زمان حیات گونه اقدامات با چنین شسـ˙د معتبری در خصوص اینکه این
خود اˣشـان صورت گرفته باشد، در دست ن˦ست ولی اس˙ادی در دست است که 

 دهد ̎س از وفات اˣشان سخن از تکفیر وی مطرح شده است. س˙د زˤر˖شان می
تواند می ، اما این سؤالصدراست از فوت ̎س متمادی هایسال به هرچند مربوط
 معاصر او باشد: بیانگر وضعیت
 ، مسʈلۀاســت شــده سـؤال ١قمی میرزای از مرحوم که مسـایلی در مجموعه

 هعشر عقول به قائل  [کافی] اصول شرحآخوند ملاصدرا در : «است چنین ششم
 عقول به قائل هرکه فرماید کهمی )(رهو آخوند ملامحمدباقر مجلسی شـده اســت

 قمی میرزای مرحوم »فرمایید؟می چه اســت؛ دین باشــد، منکر ضــروری عشــره
 گویند:می دهند و در آخرمی ˖سʐتاً مفصلی پاسخ

از  دادن دین ضــروری مخالفت را به شــخصــی ˖ســʐت شــد که ... و از اینجا معلوم
، است السّر و الخفیات تعالی عالمِحق چون که معنی این . بهاسـت اجتهادیه مسـایل
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 های فلسفۀ صدرا)حکمت ʎرʕر (درسگفتاری دربارۀ نوآوری    ۲۲۲

 یدیگر رسد باید ʎرای یقین در ˗زد احدی که چیزی اینکه به رسـاندن هم معل ̎س
 اجتهاد در اینکه گردد به، ʎرمییقین شــود هم او اســت در مرتبۀ که دین آن از اهل
 سʐت˖ ماند و ایننمی مخفی کسی چنین ʎر مثل که است ایمسʈله چنین مسʈله این
 دین علما در اکثر ضروریات که شود و اینجاستمی مختلف و مسایل اشـخاص به

 ١؟...یا نه است آیا ضروری اند کهکرده خلاف

ند از گز مرداندولت حمایت توا˖ست در سایۀʎرد، میمی پناه قدرت او اگر به
 ˦اریʍس تقرب ، دلیلنظر نوˣس˙ده به طورکهبماند؛ همان در امان آسـ˦بی هرگونه

 دانندمی . امّا همهجز آن نه است همین و ســ˦است و قدرت ملوک به از حکیمان
 خواستمین و نیز نداشت دربار صفویه به و تقربی واʍسʗگی گونهصدرا هیچ که

 باشد. داشʗه
 صــدرا را افســرده فوق، با شــرایط شــدن مواجه :ا˗زوا و ریاضــت دورۀ .ب

ــاخت ــه و ملول گرفته؛ دلس ــمیم وقالو قیل و بحث از مدرس دیار  ʕرک به تص
اد. د ʕرجیح و سفیهان جاهلان را ʎر حضور در میان عزلت و ا˗زوا و گوشۀ گرفت

کرد و  عنوان مقصــد انتخابرا به و قم و کهک ٢نمود بناʎراین اصــفهان را ʕرک
 آنجا ماند. الظاهر مدت پا˗زده سال درعلی
 ʕرک را مدتی و تألیف ، تدرˣسزمانی مقطع در این اشخودنوشــʗه حســب 

 جدید ʎرای و مس˦ری ̏رداخته نفسـانی و مجاهدت و ریاضـت عبادت کرده و به
 نوˣسد:می . ویاست ʎرگزیده خوˣش سلوک

                                                                                      
 .۳۶۸  ، صنامهقم˦ن، ، حسطباطبائی . مدرسی١
. مشخص ن˦ست که ملاصدرا در فاصلۀ زمانی میان اصفهان و قم، به ش˦راز رفته است یا نه. امّا مسلم ۲

است که در دوران حیات علمی خود، دو بار در ش˦راز به سر ʎرده است؛ یکی قبل از حرکت به اصفهان 
 ۀاقامت در قم و کهک ʎرای تدرˣس در مدرس سالۀ(پایتخت نوپای صفوی) و دیگری بعد از دورۀ پا˗زده

 خان در ش˦راز.



 ۲۲۳   ملاصدرا گفتار یکم: حکمت ʎرʕر

اسرار را بداند و  ارزش که ، دیار را از کسیکردم مشاهده گونهرا این حال و چون
 تهرف از بین و اسرار آن علم که و دریافتم دیدم ʍشـ˙اسد، خالی آزادگان قدر دا˖ش
و  گرداندم زمان از فرزندان اســت... روی گراییده خاموشــی به و انوارش و حقیقت

 یاری و عدم زمان یدشمن واسطۀبه حال . در ایننمودم خالی آنان پهلو از معاشرت
 اسʗوار کشاند، تا آنکه پناهگاهی به طبیعت و خشـکی فطنت ، مرا خاموشـیدوران

ـــʗم ) منزویقم کهــک این دیــار (قریــۀ از نواحی در یکی و  و بــا گمنــامی گش
 هبا خاطرِ شکسʗ . آنگاهآرزوها ʎریدم و از تمامی خزیدم ایگوشه به بالیشـکسـʗه

 از این پ˦ش را که و آنچه آورم جای ) را به(تکلیف تا وظیفه کردم را صرف تهم
 تألیف کتابی و نه گفتم درسی . نهنمایم و جبران تلافی بودم، کرده رویزیاده در آن
 نکرد و روشن مشکلات و رفع مباحث و بیان و فنون در علوم ، زˤرا تصرفکردم
 موجب از آنچه خیال و زدودن اندˣشــه تصــفیۀ ها نیاز بهدشــواری ود و رفعمقصــ

خاطر  با آساˣش ، همراهو احوال ʎر اوضاع و پایداری و ناʍسـامانی است افسـردگی
و  زاری فطرتم و به آوردم روی ســاز حقیقیســʐب ســوی ، بهحال دارد... در این

 ١.نمودم امورِ مشکل کنندۀآسان درگاه به ذاتی تضرعی

 ، دریچۀملکوت عالم به قلبی و اتصــال و ریاضــت و ا˗زوا و عبادت عزلت
. او گشود فراروی هســʗی رموز و تب˦ین و کشـف دانایی به در رسـ˦دن جدیدی

 گوید:می وی
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 فحاً، و طویتص ابناء الزمان عن ... ضربتو انواره الحق ، و انطمسو اسراره العلم قد اندرس الاحرار، و انه
 ا˗زویت ان ، الیالدوران مساعدة و عدم الزمان لمعاداة و جمود الطبیعة خمود الفطنة كشحاً. فألجأنی عنهم
 فرض ، متوّفراً علی، منكسر البالمال´الا و الانكسار، منقطع بالخمول الدیار، و اسʗترت نواحی بعض فی

 فی صرف، اذ التفیه اتصرّف او تألیف القیه درس ، لاعلیتلافیه فی اسعی الله جنب فی و تفریط اؤدّیه
 الی تاجمما یح المشكلات المقاصد و رفع و تب˦ین المعضلات ، و دفعالمباحث ، و افادةو الصناعات العلوم
، الاسʐاب توجّهاً غرˤزیاً نحو مسʐب جّهت... فتوو الاختلال الملال عما یوجب الخیال الفكر، و تهذیب تصفیة

 ». الامور الصعاب مسهل تضرعاً جبلیاً الی و تضرعت



 های فلسفۀ صدرا)حکمت ʎرʕر (درسگفتاری دربارۀ نوآوری    ۲۲۴

 مجاهدات از جهت سم، نفَماندم باقی طولانی دراز و زمانی مدتی حال ʎر این چون
 هایوششو ک واسطۀ ریاضاتبه و قلبم نورانی به اشʗعالی گشت ʍس˦ار، ʎرافروخته

 هایو پنهانی تافت ʎر آن الهی انوار ملکوت حال در آن یافت. قوی ، التهابیفراوان
ـــن ʎراˣش جبروت او را  هیال و الطاف او را فرا گرفت گردیـد و انوار احدی روش
و  ودمب نیافته تاکنون که یافتم آگاهی اسرار و رازهایی به آن شد، لذا در پی شامل

را  چهآن بود، بلکه ˖شده کشف گونهاین ʎرهان از طریق شد که کشف ʎرایم رموزی
 عیان شــهود و به از آن ب˦ش ، اکنوندا˖ســʗممی ʎرهان با واســطۀ از این پ˦ش که

 ١نمودم. مشاهده

ـــوی گردانیامتیاز را نʗیجۀ روی این صـــدرا خداوند  داند کهمی اݬلهّاز ماس
ل وی ʎر جاهلان معاندت خســارات به جبران متعال . حســب اســت فرموده تفضــّ

مدارک موجود در مورد وضعیت زندگی ملاصدرا و تحولات روحی وی، تاریخ 
ـــال  تقریبی این دگرگونی در  ۱۰۱۵حالات معنوی او را باید مربوط به حدود س

سالگی بوده است. این تاریخ پنج سال وششسیدا˖ست، یعنی زمانی که در سن 
 بوده است. شواهد الربوبیهو  أسفارپ˦ش از مبادرت او به تألیف 

را را ، صدنفسانی مذکور حالت پدیدار شـدن: و ʕرب˦ت ، تعلیمتألیف دورۀ .ج
ــوری وجد به خاطر و  تنها ملالتنه کهطوریآغازید، به دیگر در وی آورد و ش

 ائۀنو و ار طرحی ای قوی در انداختنانگیزه کرد، بلکه سلب را از وی افسردگی
 که ایدر نامه وجود آورد. وی به در وی اســلامی حکمت ʎرای بدیع ســاختاری

 اوان در این: «است آورده چنین نگاشʗه، دوران نمیرداماد، در ای اسـʗادش، ʎرای

                                                                                      
زماناً مدیداً و  و الاعتزال الاسʗتار و الا˗زواء و الخمول من هذا الحال علی فلما بقیت: «۸ ، ص۱ر، ج أسفا. ۱

اباً قویا، الته الریاضات لكثرة قلبی  نوریا و التهباشʗعالاً  المجاهدات لطول نفسی امداً بعیداً، اشʗعلت
 افو تداركتها الالط و لحقتها الاضواء الاحدیة بها خبایا الجبروت و حلЁت علیها انوار الملكوت ففاصنت
 نكشافهذا الا منكشفة تكن رموز لم لی و انكشف ن´الا علیها الی اطلع اكن اسرار لم علی ، فاطلعتالالهیة

 ».زوائد بالشهود و العیان مع ، عای˙تهالبرهان قبِلَ من كلّ ما علمته ، بلالبرهان من
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 دممر از محبت وحشت کثرت واسطۀ، بهآفاق قبلۀ از آن انفصــال و زمان افتراق
و  لطیفه از معانی ʎر افکار و اذکار، ʍســی و مداومت خلوات (!) و ملازمتوقت

ــریفه مســایل ــʗه و اکثر آن کلیل و ذهن خاطر علیل مکشــوف ش  ، از معانیگش
 ١.»دور است غایت˗زد جمهور به مشهور متداول

 لمیع حقایق به دسʗیابی راه بود که این ا˗زوا و عزلت صدرا در دوران یافتۀ
 ماء مشائینحک که گونه، آنفلسفی تفکر خشک به ، تنها اختصاصهسʗی و تب˦ین

 فیفلس افکار کلی مایۀجان که ا˖سانی عور و ادراکشـ پندارند، ن˦سـت، بلکهمی
ار ب به تفکر و اندˣشه نام به ای، ثمرهمنطقی هایقیاس از راه طورکههمان اسـت،

 ؛ یکاســت درجات دارای باشــد که تواند داشــʗهنیز می دهد، ثمرۀ دیگریمی
 ثمرات طورکهاســت. همان و شـهود کشـف ʕرشپایین و درجات وحی اشدرجه
 در هرگز ا˖سان که است و مسʗحکم محکم نماییدر واقع چنانآن گاهی اول نوع

. نیز وجود دارد دوم دسʗۀ در نتایج وˤژگی ندارد، همین ʕردیدی واقع به اصـابت
ـــخن بـه  اقعیتاز و آدمی قطعی ادراکات که مطلب این از اثبـات ، ̎سدیگر س

 یلتحص طریقی از چه این ادراکات ندارد که کند، دیگر تفاوتیحکایت می خارج
 دست و شهود به کشف از طریق و خواه یقینی ʎرهان از طریق خواه .باشـد شـده

 واقعیت صحت از اثبات اســت. همچنین ̎س آید، در هر دو حال نمایانگر حقیقت
حقایق مربوط به مبدأ و معاد  ندارد که ، دیگر فرقیقطعی نʎرها با و وحی نبوت

و  شفو ک و عقلی منطقی ʎراهین نماید یا توصـیف ʎر وحی مبʗنی را موادِ دینی
 شهود.

 که خود را در فلسفه، نوین ساختار و طرح بدین ʕرت˦ب، صـدرا محور اصلی
و  عقل میان و هماهنگی توفیق ر اساس، ʎاسـت نهاده نام» متعالیه حکمت«را  آن

و  ʎرهانی از مقدمات الهیات، حقایق کشــف و در راه نهاده اســت و دین کشــف
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 . ویاست نوا ساختهها را یکو آن گرفته بهره دینی و مواد قطعی کشفی مطالب
 ینالیق با عین بحمدالله من«نوˣسد: می دینی از حقایق در مورد بعضـی در جایی

ـــ˙ت در کتاب که و نظاˤر آن گفته این کـه دانممی  قیامت در مورد حالات و س
و  کشف به آشکار مقرون ایمان آن به ، بناʎرایناست و حق ، راستوارد گردیده
 ١.»شهود دارم

 و باز شــدن و ریاضــت عبادت از طریق نفســانی مراحل از طی صــدرا ̎س
ـــت معنی از عـالم ایدریچـه از  انقطاع از طریق الهیات حقایق به یازیدن و دس
 ،و تدرˣس تألیف از طریق شد که ʎر آن عنصری، از بدن نفس و ا˖سلاخ حواس
ـــازد. گویی او در این منتقل آیندگان بود، به را دریافته آنچه  هیچ دیگر مقطع س

و شهود و  و کشف الهامات ، بهبود را دیده آنچه صراحتبه نداشـت که هراسـی
 وی ʎرای ســـازد که را فاش حقیقت کند و این منʗســـب شـــخصـــی هایتجربه
 در جدا نماید. وی خود را از دیگران و بدین ʕرت˦ب رأی داده است رخ ایتجربه

 خدا ][ بندگان ʕرینکوچک لبʎر ق کشــفی از واردات مطلب این«گوید: جایی می
 عنصری خود را از بدن گردید و نفس منقطع و ماده که او از حواس ، آنگاهاست

 ٢».جدا ساخت
ـــامل  ̏ردازد کهمی ایآثار عدیده تألیف به از زنـدگی بخش وی در این ش

ل  از قم دوره ن. ایاست کوچک هایو رسـاله هایادداشـت تا طیفی از آثار مفصـّ
 .یافت ادامه وی در ش˦راز تا آخر حیات آغاز شد و س̑س

ــدرالمتألهین زندگی مختلف دوران مطالعۀ ــه ص ــفرهای با طرح در مقاˣس  س
 هنکت خورد، یادآور اینمی چشم به أسفار کتاب ʔسـمیۀ در وجه که ایچهارگانه

                                                                                      
 نم الوارده و نظاʆره انّ هذا الحدیث یقینال بعین اعلم و الحمداݬلهّ فانیّ: «۱۸۱ ، صاسرار الایات. ملاصدرا، ۱

و  بها ایماناً عیانیة مقروناً بالكشف ، فآمنتو صدق و اهوالها حق القیامة احوال فی و الس˙ةّ الكتاب طریق
 ».الشهود...

 عباد عند انقطاعهال اقل قلب علی الكشفیه الواردات من انما هی بل: «...۱۸۶ ، صسه رسالۀ فلسفی، همو. ٢
 ...».العنصری عن البدن نفسه و المواد و ا˖سلاخ الحواس عن
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ــت ــ˙هادی طرح وی که اس ــلوک پ˦ش مزبور در  و مراحل کرده را خود تجربه س
چهارگانۀ او  سفرهای شرح به . در سطور آتیاست منعکس حیات خودش دوران

 .شود̏رداخته می
و  مو تعلی را با تألیف الحق مع الحق س˦ر من خود یعنی ملاصدرا سفر چهارم

 لاهیجی و عبدالرزاق اشانیک نظیر فیض کند و شاگردانیمی طی عبادالله ʕرب˦ت
 ˦تو تمش س˦است به دیگری سالک است ممکن طورکهنماید، همانمی را ʕرب˦ت
 ١تعمیر بلاد و احیای عباد بپردازد. به تعبیری و به امور ناس
زˣســʗۀ خود  تجربۀ گویی ملاصــدرا با اســت که این توجهو جالبِ  مهم نکتۀ

و  ویت، معنعالمان وˤژهعموم ʍشر، به اصلی مشکل بود که افتهرا دری حقیقت این
 تنها چراغینه نفســانی و تهذب تخلقّ به غیرمســʐوق . علماســت نفس تهذیب
 .است و فساد در ارض و تاریکی ظلمت موجب ، بلکهʍشر ن˦ست فراروی
و  ، حکمتفلسفه دا˖ست که ییصدرا فلسفۀ ب˙یادین پیام توانرا می نکته این

 سفرهای عالمِ باشـد که خلق صـلاح تواند بهمی ، آنگاهدا˖ش کلمه، عام معنایبه
 خدا خدمت خلق به که باشد ʎر آن و در مرحلۀ چهارم را طی کرده قبلی گانۀسه

کار  تمش˦ت نیسفر طولا به از طاˤر قدســی و همت گرفتن با همراهی کند. حال
ـــکلات خـدا و حـل خلق  عنایت از خداوند طلب و همواره ̏ردازدمی آنـان مش
 گوید:می ش˦رازی حافظ زبان کند و بهمی
طـاˤر قدس ای کن راه بـدرقـۀ همتم

o 
o 

 
o 

نوسفرم مقصد و من ره دراز است که
o 
o 

 بعضی چگونه بود که ز دریافتهو ش˦را در اصفهان اقامت ملاصدرا در دوران
ــریعتمداری انگیزۀ یا به آن خیال به یا حتی خدمت نام تحت از عالمان  اعو دف ش
یا  شــخصی هایطلبیو قدرت و هوس هوی تأمین ʎرای درواقع خدا، اما از دین
از  ʎرند ومیکنند، آʎرو می حرمت افتند، هتکمی و آن این در پوســʗین صــنفی،

                                                                                      
 .ای، ذیل آقا محمدرضا قمشهاˤران و عمل علم نخبگان داماد، س˦دمصطفی،. نک: محقق١



 های فلسفۀ صدرا)حکمت ʎرʕر (درسگفتاری دربارۀ نوآوری    ۲۲۸

لهََهُ «نمایند: می سوءاسʗفاده و نادانان عوام و احساسات عواطف Јخَذَ اЁیتَ مَنِ ات
َ
رَأ
َ
أ

نتَ تکَونُ عَلیَهِ وَکیلاً 
َ
فأَ
َ
 ١».هوََاهُ أ

 قشتواند ننمی گاهنباشـــد، هیچ و ʕزکیۀ نفس تصـــفیه به اگر مســـʐوق علم
 باهیفساد و ت منجر به اصلاح جایبه بلکه ʍشر ایفا نماید، زندگی ʎرای اصلاحی

نЁمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَ «شـود: می Јذَا قیِلَ لهَُمْ لاَتفُْسِدُوا فیِ الأَْرْضِ قاَلوُا ا Јبه وقتی ٢»:وَا 
 گانیم.کنندگویند ما اصلاحفساد نکنید، می شود در زمینمی گفته آنان

د، قرار دار ʍشریت فراروی که ایاجتماعی ایهبحران همۀ امروزه اکثر یا بلکه
 سازیها، پایمالرˤزیها، خونگیرد. جنگمی ˖شʈت و معنوی اخلاقی از بحران

 ولمعل و همه ، همهطبیعی زˣستمحیط  تخریب مشکل و درنهایت ا˖سانی حقوق
 کندمی خود را درک طبیعی زˣستمحیط  . ʍشر امروز بحراناست معنویت فقدان

 ونگوناگ هایصورتبه  نگرانی و این است نگران آیندۀ خوˣش زندگی و ʎرای
فاجعۀ عظیم را  این صورتیبه یابد. هر دسʗهʎروز می جهان و اکناف در اطراف
 مامیت متأسفانه نمایند، ولیمی اظهار تأسف ʍشریت نجات کنند و ʎرایانذار می

 نیدرو جنبۀ گردد و فاقد هرگونهمی از وجود خود ʍشر معطوف بیرون ها بهحلهرا
را  زˣست محیط از مهندسی صورتی آنان تلاش که رهگذر است . از همیناست
 وسایل گویند اگر بتوانکند. مثلاً میرا حل نمی گیرد و مشکلخود می به

 منبع عنوانرا، به فسُ˦لی از سوخت و اسʗفاده دادتغییر  کلیخود را به ونقلحمل
 خواهد رس˦د. ناگفته حداقل خواهد شد یا به حل کلیبه مسʈله کرد، حذف ا˗رژی،
 گمانبی گیرد، ولی و باید انجام ها مفید استحلراه گونههرچند این که پیداست
اشد. ب مشکل حلراه تواندتنهایی نمیبه ایو مهندسی علمی ʎرجسʗۀ هایراه چنین

 و سکونت زندگی چرا باید محیط که ماندمی همچنان باقی سؤال این زˤرا جای
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 لودهاز آ ̎س ایعده باشد که کنندهو کسل و یکنواخت و کریه زشت چنانʍشر آن
 انآن هنوز از دست که طینقا فرار و به محیط ، از آنمنطقه یک و تخریب کردن
 دیار بیاورند؟ چرا باید ا˖سان بلا را ʎر سر آن کنند و همان است، کوچ مانده سالم

 ʗیبکشد؟ و راس فساد و تباهی را به د و زمیننده باشکنحد مصرف متجدد تا این
 وˣشخ ارضاء نماید و نیازهای محیط بیرونی چرا باید ʍشر، خود را تنها از طریق

 درونی از نیروی وریبهره سازد؟ چرا ʍشر قادر به رهگذر تأمین از این را فقط
 ن˦ست؟ خوˣش

 هنهفت زˣست محیط بحران بعُد معنوی به ها در توجه̏رسش همۀ این پاسخ
مر، ا این به توجه اصلی عدم از دلایل باید مورد توجه قرار گیرد. یکی که است
ر معاص ˖سل جدید ʎرای علم که ایباوریعلم . ایناست افراطی گراییعلم ینوع
 از معرفت ایش˦وه صورتدارد، به ادامه است و کماکان نیز آورده ارمغان به

و  امور مادی سطح ها را بهواقعیت همۀ فراگیر که است یرویکرد ، بلکهن˦ست
 ری کهدیگ هایدیدگاه پذˤرش به مایل شرایطی هیچ و تحت دهدمی ها تقلیلپدیده

 خواند، ن˦ست.می ها را غیرعلمیخود آن
است تا در  شده موجب گراییعلم آن همراه با بُعد مادی به انحصـار واقعیت

 یمحیطزˣست ʕرِ بحراندرونی و اســʐاب علل به از توجه اکثر موارد، علمِ غربی
 ندگیز مشکلات آورد تا حلالّ پناه آن ʍشر به علمی که طورکلینماید. به غفلت

 .است شده آفریناو گردد، خود ʎرای او مشکل
ــــد غـلامی آرد  جوی آب کــه ش

o 
o 

 
o 

ــوی آب ــلام ج ــد و غ ــرد آم ــب ب
o 
o 

 از علم ناشــی بحران بهراجع فراوانی اخیر مطالعات هایدر ســال آنکه جالب
 وجویʕر در جســتاین مطالعات کم گرفته اســت، ولی انجام و کارʎرد آن نوین
 نونیک وضعیت آمدن پ˦ش مسʈول که بوده ایو معنوی اصلی عقلانی علل یافتن
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 اصطلاح و به ا˖سانی عنصــر کرامت را باید در حفظ مشـکل اصـلی اسـت. حل
 .یافت اخلاق کارم، م)(صالله رسول

و باعث  نموده را سکولارˤزه ، هسʗیآدمی جویو سلطه سرکش امروزه نقش
 که یطبیعت بداند. درنʗیجه همان ʎر طبیعت مطلق شده است که او خود را سلطان

؛ است تهدید قرار گرفته نموده، در معرض ʍشر را ممکن زˣســت زمینۀ دراصـل
ـــل انبحر کهنحویبـه ـــان از مواجهۀ حاص  اینگرانی ، امروزه بهبا طبیعت ا˖س

 .است شده تبدیل عمومی
 نفس و ســرکشی طلبیخاطر فزونبه ، بلکهاقتصـادی انگیزۀ تنها بهنه ا˖سـان

ر سکولار د تجربی علوم یابد. او از طریق ســلطه خواهد ʎر طبیعتمی که اسـت
جدا  الهی را از جمال طبیعت که اســت و توا˖ســʗه کرده لاشت زداییتقدس راه

ز کنند و نیصــعود نمی معنوی ها دیگر ʎر قللجا گیرد. ا˖ســان آن ســازد و ʎر قلۀّ
و جبالِ مرتفع  نظیر اِورست هاییخواهند کوهها میخواهند که صعود کنند. آننمی

 مدیکدر  در مســ˦حیت که ملکوت رواز به̏ تجربۀ جاینمایند. به هیمالیا را فتح
در فضـــا  دهندمی کند، ʕرجیحمی نبوی تجلی در معراج و در اســـلام دانته الهی

شور و  هدف این به رســ˦دن فرود آیند و ʎرای آسـمانی ̏رواز کنند و در کرات
تهدید  ر شُرفد ، اصـلِ وجود آدمیمیان در این از آنکه غافل دارند. ولی شـوق

 متصمی و تکنولوژی علم در مورد ارزش ا˖سان آنکه جایو به اسـت قرار گرفته
 اند.شده و اعتبار ʎرای او تبدیل ارزش تعیین معیارهای به ا˖سان بگیرد، مخلوقات

 . آثار صدرا۳بند
درا اد ملاصب˙ی ʕر توسطمفصّل و از همه آثار صدرا بارها توصیفی فهرست چون

 شــود و صــرفاً می آثار وی خودداری لذا از ذکر مجموعۀ شــده اســت، نگاشــʗه
 :گرددمعرفی می اˣشان ʕرین اʛرمهم



 ۳۳۱   ملاصدرا گفتار یکم: حکمت ʎرʕر

 أسفار کتاب .الف
ـــدرالمتـألهین نـامـدارʕرین  کتاب  ١مادر دارد، نقش آثار وی در میان که اʛر ص

 معاست. أسفار ج أسفار مشـهور به ،ةالعقلی الاسـفار الاربعة فی المتعالیة الحکمة
 یندر ا خاورش˙اسان . بعضیاست کردن و مسافرت در نوردیدن راه معنایسَفرَ به
 ٢اند.هدا˖سʗ کتاب معنایسِفر و به را جمع افتاده و آن شـگرف به اشـʗباهی زمینه
ــراحتبه در مقدمه کتاب مؤلف ــفرها، هم ص ــود خود را از س ــفرهای انمقص  س

، صدرا در پیداست شد. چنانچه خواهد اشاره بدان که دا˖سـʗه اسـت ایچهارگانه
ـــد، اینمدّتی که از آن به طول ـــنیف یاد ش را  کتاب عنوان مرحلۀ تألیف و تص
 ارجاعاتی .است نگاشʗه و در عرض آن همراه و آثار دیگرش را نیز کرده تألیف
 .امر است ʎر این دهد، گواهدیگر آثار خود می به سفارأ در کتاب که او

 الحکمة« نامش کند کهمی اشـــاره اʛری به الشـــواهد الربوبیه وی در کتاب
 داشʗه الاسـفار الاربعة غیر از کتاب هویتی که پیداسـت و چنین اسـت »المتعالیة
ــت. ــت چنین عبارت متن اس ــألة لهذه ان و اعلم: «اس  الذی هذا الوجه علی المس
ـــخون ادرکـه ـــمانی المعادین تحقیق مدخلاً عظیما فی الحکمة فی الراس و  الجس

                                                                                      
معنای تأخر زمانی ساˤر آثار او شود، بهعرفی میاʛرِ مادر م ،در میان تألیفات صدراأسفار . اینکه کتاب ١

، لربوبیهالشواهد ااند، مانند به رشʗۀ تحرˤر درآمده أسفارن˦ست، بلکه شماری از آثار صدرا در طول تألیف 
ار که در این آث حدوث العالم،و رسالۀ  حلّ الاشکالات الفلکیه فی الاراده الجزافیه، طرح الکونینرسالۀ 

های مزبور اشاره شده است. ولی به نظر بعضی از نیز به رساله أسفارنام ʎرده شده و در  أسفاراز کتاب 
تألیف شده است، زˤرا رسالۀ مزبور  أسفارقبل از کتاب » سریان الوجود«نظران مسلماً رسالۀ صاحب

الیة عمقدمۀ حکمة المتاز آن عدول کرده است (نک: مظفر، محمدرضا،  أسفارمشʗمل ʎر آرایی است که در 
 ).في الأسفار العقلیة الأربعة

 . نک:٢
- De Gobineaue, J.A. Les Religions et les Philosophies Dans l'Asia Centrale. Paris, p.80. 



 های فلسفۀ صدرا)حکمت ʎرʕر (درسگفتاری دربارۀ نوآوری    ۳۳۲

ار الاســـف فیها فی و لهذا ʍســـطنا القول المقاصــد الایمانیة، و کثیر من الروحانی
 ١».ʍسطاً متوسطاً... المتعالیة الحکمة فی ʍسطاً کثیراً، ثم الاربعة

و  فصلآثار م بین داشʗه ʎرزخ ملاصدرا کتابی که پیداست چنین عبارت از این
. تاس بوده المتعالیه الحکمة میانه کتاب آن و آثار موجز و مختصـر و نام مʐسـوط

رین شـارحین شـگفتی این امر موجب  دمۀدر مق از سویی . زˤراگشʗه است و مفسـّ
 ذا طبقه کتابی فرتʐّت: «است شـده داده أسـفار کتاب به وانعن همین أسـفار کتاب

ـــمّیته أربعة الانوار و الاثار علی فی حرکـاتهم ـــفار، و س  فی المتعالیة بالحکمة أس
رسد و نظر می بعید به عنوان یک دو اʛر به گذاریو نام ٢»العقلیة الاسـفار الاربعة

 .خوردنمی چشم آثار موجود ملاصدرا به ر میاند اʛری دیگر چنین از سوی
 آنان ها ذهنمدت مسʈله این معاصر که اسـاتید حکمت ̎س از کاوش ʎرخی

 اʛر مزبور مفقود اند کهپنداشʗهمی بوده است و چنین ســاخته خود مشـغول را به
» ةالقدس˦ مسایلال« کتاب مزبور همان کتاب که شده مسلمّ ، ʎر اˣشانشـده است

 گرد آورد، ولی تا آراء و عقاید خاصّ خود را در آن بوده ʎر آن مؤلف که اسـت
 ٣است. ˖شده آن اتمام به موفقّ

نظر دیگری که در این خصـوص اʎراز شــده، این است که ملاصدرا پ˦ش از 
تاب ʎر کگاهی نام الحکمة المتعالیة را  أســفارتألیف یا به پایان رســاندن کتاب 

ن ای أســفار ، اطلاق کرده اســت، ولی با نگارشالمبدأ و المعاددیگر خود، یعنی 
ــفارعنوان را تنها ʎر کتاب  ــفار الاربعة  أس افزود، یعنی: الحکمة المتعالیة فی الاس

 ٤العقلیة.

                                                                                      
 .۱۳ ، ص۱ ، جأسفار. ۲   .۳۴ ، صشواهد الربوبیه. ملاصدرا، ١
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